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  مقدمه
  

  اخلاق و حديث
از يـك سـو، موضـوع اخـلاق،         . اي تنگاتنگ وجود دارد     ميان اخلاق و حديث رابطه    

، صادركنندگان حديث، انـسانهاي   اينكه از سوي ديگر .انسان و صفات دروني اوست    
 و هــاپـاك و معــصومي هــستند كــه بــه خواســت خداونــد متعــال، از ويژگيهــا و ظرافت 

ند و راههاي رسيدن بـه فـضيلتهاي اخلاقـي و           ا  خوبي آگاه پيچيدگيهاي باطن انسان به     
هماننـد اخـلاق و      رهنمودهاي اين معلمهاي ممتاز و بي     . شناسند دوري از رذايل را مي    

بنابراين، حديث منبع و مادر اخـلاق، بـه         . به ما رسيده است   » حديث«تربيت، در قالب    
  . معناي واقعي كلمه است

  
  يظرفيتهاي ناشناختة روايات اخلاق

واقعيت اين است كه بخش مهمـي از روايـات اسـلامي را احاديـث اخلاقـي تـشكيل                   
 و بـا توجـه بـه هـدف          1با توجه به اهميتي كه اخـلاق در حيـات انـساني دارد            . دهد  مي

                                                                                                                                        
  دلالــت بــر شــكل و ســيماي) خلــق(كلمــة . گرفتــه شــده اســت) خ ل ق(واژة اخــلاق از ريــشة .  1

، بـه معنـاي   )خَلـق (خوانـده شـود   ) خاء(يك چيز دارد، با اين تفاوت كه اگر به فتح حرف اول             
  .، بـه معنـاي شـكل و سـيرت بـاطني اسـت             )خُلـق (شكل ظاهري و اگـر بـه ضـم خوانـده شـود              

  و حقيقتـه . لـسجية الخُلق بضم الـلام و سـكونها، و هـو الـدين و الطبـع و ا         «: نويسد  ابن منظور مي  
   الخَلــقلــة بهــا، بمنــزلمختــصة و هــي نفــسه و اوصــافها و معانيهــا اطنــة الانــسان البــاةأنــه لــصور

، لـسان العـرب    ابن منظـور،     .».قبيحة و   حسنة و أوصافها و معانيها، و لها أوصاف         ةلصورته الظاهر 
  .ماده خلق

  ←لاق در اصطلاح عبارت است از خويي ثابت در باطن انسان كه منشأ اعمـال و رفتـار                 و اما اخ  
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 در كـانون    دقيقـاً  ايـن موضـوع      رود  مـي نهايي اسلام كه تكامـل انـسان اسـت، انتظـار            
 چونين بخش برخلاف بخشهايي     اين در حالي است كه ا     . بررسي شود مباحث علمي   

البتـه  .  تخصصي و روشمند مورد بررسي قرار گرفته اسـت         شكلفقه و كلام، كمتر به      
در جـاي  كـه  تلاشهاي فراواني در اين باره از سوي دانشمندان اسلامي صورت گرفته    

رسد جاي بررسيهاي دقيق علمي خالي        اما به نظر مي    ،خود ارزشمند و لازم بوده است     
 و مفـاهيم و     گرفتـه گاه مـدل اخـلاق يونـان مـورد توجـه قـرار              ن بررسيها   در اي . است
 گـاه موضـوعات اخلاقـي بـه صـورتي           ه،ل اخلاقي اسلام در آن قالب ريخته شد       ئمسا

هاي اخلاقي ترجمه و با بياني تقريبـاً   گزاره  گاه تك و گرفتهسطحي مورد مطالعه قرار     
اخلاقـي قابليـت بـسياري بـراي        اين در حالي است كه احاديـث        ...  و شدهناپخته شرح   

و اسـت    مباحث عميـق علمـي       ةهاي اخلاقي دربردارند    گزاره  هم .پردازي دارند  نظريه
 اسـت   لازملـذا   . حرفهاي جديدي براي گفتن دارند    هم مفاهيم و موضوعات اخلاقي      

  .آن برطرف شود نقاط خلأ تاتلاشي نو در اين حوزه صورت گيرد 
  

  الحديث اخلاق و فقه
كـه بـه بررسـى      اسـت   الحديث دانـشى     فقه. الحديث است   فقه ةده بر عهد  رسالت يادش 

 مبانى و سير منطقى فهم آن، مـا را بـه مقـصود اصـلى                ةپردازد و با ارائ    متن حديث مى  
 ةحديث، منبعي مطمئن و بسيار غني دربـار         اگرچه  و 1ندك گوينده حديث نزديك مى   

يـن منبـع، نيازمنـد اسـتخراج        علوم انساني است، نبايد فرامـوش كـرد كـه اسـتفاده از ا             
  . ميسر نيستاي نهفته در آن است و اين مهم جز به وسيله فقه الحديث ههها و ديدگا نظريه

 مهـم اينكـه در فقـه الحـديث، قواعـد عمـومي فهـم مـورد بررسـي قـرار                      ةنكت
                                                                                                                                        

اخـلاق  . شـود  رفتارهاي انسان از يك منظر بـه رفتارهـاي ارادي و غيـرارادي تقـسيم مـي                . اوست →
 و آنچــه انــسان را بــه رفتــار نيــك و بــد ؛كنــد دربــارة رفتارهــا و اعمــال ارادي انــسان بحــث مــي

رفتارهـاي ارادي  . اخلاقيات، منشأ رفتار و سلوك آدمي اسـت . شود  ناميده مي دارد، اخلاق     وامي
 نفس تبديل شده و بـدون تأمـل         ةشود، ولي در اثر تكرار به ملك        در آغاز با فكر و تأمل انجام مي       

  . قابل تكرار خواهد بود
 .روش فهم حديث.  1
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 هـر   هايهاي مختلفي صادر شده، فهم روايت       اما از آنجا كه احاديث در زمينه       ،گيرد مي
 ايههدار تبيـين ديـدگا      فقه الحديث اخلاقي، عهـده    . داردي خاص خود را     موضوع ويژگ 

بنابراين، بدون برخورداري از اين مهم، دسـتيابي بـه معـارف و             .  است حديثاخلاقي  
  . حقايق موجود در احاديث اخلاقي ممكن نيست

  
  رسالت اين اثر

نظـام  «يگـري   و د » مفـاهيم اخلاقـي   «يكـي   : يما  مواجهله  ئدر روايات اخلاقي، با دو مس     
 ةهايي دربـار    كه گزاره  استمفاهيم اخلاقي، موضوعات عام و كلي اخلاق        . »اخلاقي

، »خـوف «،  »عفـت «،  »حلـم «،  »صـبر «،  »تقـوا «؛ مثـل مفهـوم       هر يك از آنها صادر شده     
 اخلاقي  ة هر مفهوم اخلاقي، تعدادي گزار     ة دربار معمولاً... . و» محبت«،  »حيا«،  »رجا«

در ايـن مجموعـه، هـر       .  به تناسب هر مفهوم، متفـاوت اسـت         آن تعدادوجود دارد كه    
اي از مفهـوم مـورد نظـر        حديثي، به تبيـين بخـش و جنبـه         ة يا هر چند گزار    هگزار تك
  . كند پردازد كه در نهايت سيماي كامل مفهوم را ترسيم مي مي

و اما نظام اخلاقي عبارت است از ساختار كلي اخلاق كـه از تركيـب مفـاهيم                 
 در كلان اخلاق    اي  هر يك از مفاهيم اخلاقي، جايگاه ويژه      . آيد  وجود مي  اخلاقي به 

 قرار گيرند، ساختار اخـلاق  همهنگامي كه اين مفاهيم در جاي خود و در كنار  . دارد
  . يابد دهند و نظام اخلاق معنا مي را شكل مي

 دربارة هر يك از اين موارد، يعني مفـاهيم اخلاقـي           آنچه گفته شد،     با توجه به  
 سـؤال اساسـي در بحـث    ؛شـود  مختلف مطـرح مـي   و نظام اخلاقي دو سؤال اساسي و      
 و در نظام ؛ اخلاقي چه معنا و مفهومي دارد   موضوعمفاهيم اخلاقي اين است كه يك       

موضـوع   و جايگـاه هـر       انـد   كـدام  آندهنـده    كـه اجـزاي تـشكيل      پرسشاخلاقي اين   
مسئله اساسي بايد مورد توجه قرار دو بنابراين  . چيست و چه ارتباطي با يكديگر دارند      

جايگـاه مفـاهيم در نظـام       «و ديگـري شـناخت      » مفاهيم اخلاقـي   «شناختيكي  : گيرد
 هر چند    و شناسي است  شناسي و نظام   ، روش مفهوم   موارد  از اين  تر  مهمو اما    ؛»اخلاقي

اســت تــا تــر  مهــم شــيوه آن ةشــناخت مفــاهيم و نظــام اخلاقــي مهــم اســت، امــا ارائــ
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 بتوانند با استفاده از آن هر مفهوم و هر نظام اخلاقي خرد و كلان اخلاقي     پژوهشگران
 ةتـوان هم ـ    نمي مدت زماني كوتاه  طبيعي است كه در يك كتاب و        . را شناسايي كنند  

.  اسـت  بررسـي  روش   ةلـذا بهتـرين راه ارائ ـ     .  را آمـوزش داد    يل اخلاق ئمباحث و مسا  
 بـا يكـديگر     تـا باشـد   همـراه    از مفاهيم اخلاقي     اي  مجموعهطرح   بايد با    بررسيالبته اين   

هـاي   همـين اسـاس يكـي از حـوزه        بـر   . شـته باشـند    دا يافتـه  ارتباطي هماهنگ و سازمان   
هاي يـاد شـده       تا شيوه  را برگزيديم  يعني كنترل نفس و خويشتنداري اخلاقي        ،اخلاق

سـت  بـديهي ا  . شـود در قالب مفاهيم مطرح در اين موضوع بررسي و شيوه كار تبيين             
 پــژوهش آنهــا در ايــن ة كــه طــرح همــداردكــه حــوزه اخــلاق قلمروهــاي متعــددي 

ديگـر  راهگشاي بررسي و شناسايي     تواند   پذير نيست، اما بررسي يك قلمرو مي        امكان
   .قلمروها باشد

  
  مباحث اين اثر

در ايـن فـصل بـا اسـتفاده از          . به مباني خويشتنداري اخلاقي اختصاص دارد     اول  فصل  
ي آن اسـت تـا ضـمن ايـن بحـث،            ل هـدف اص ـ    و ي از مباني مطرح شده    روايات، برخ 

  . هاي اخلاقي مطرح شود روش استخراج مطالب علمي از گزاره
 نخـست   ةلـذا در مرحل ـ   . شـود   مفاهيم اخلاقـي آغـاز مـي       بررسياز فصل دوم،    

در فـصل دوم عامـل      . شود  مفاهيم اخلاقي مطرح مي    و پس از آن   شناسي   روش مفهوم 
هـاي    كـه مؤلفـه    تقـوا  عقـل، و پيرامـون آن مفـاهيم علـم و             يعنيي  اساسي خويشتندار 

  . شود بررسي مياند و مفاهيم جهل و فجور از باب ضد  عقل
: نـد از ا  شـود كـه عبـارت      در فصل سوم اصول عملياتي خويشتنداري مطرح مي       

  . تجربه، عبرت، حزم، خوف، رجا، حيا، محبت و شكر
 اختــصاص دارد كــه در آن آورد خويــشتنداري ارم بــه موضــوع رههــفــصل چ

  .شود مفهوم عفت و حلم بررسي مي
 و مفهـوم صـبر كـه        مطـرح م موضوع دشـواريهاي خويـشتنداري       پنجدر فصل   

  . شود عامل تحمل دشواريهاست، بررسي مي
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گيـرد  و بالاخره در فصل ششم نظام خويشتنداري اخلاقي مورد بحث قرار مي            
ايگاه هـر يـك در خويـشتنداري         ارتباط مفاهيم پيشين مشخص و ج      ةو ضمن آن نحو   

  . دشوروشن و در عين حال روش شناخت نظام ميان مفاهيم نيز بررسي مي
  

  سپاس
شـهري كـه بـا تأسـيس         االله ري  دانم از حـضرت آيـت      خود لازم مي   برمقدمه  در پايان   

 علوم حديث بستر مناسبي را براي پژوهش و آموزش در علوم            ةدانشكده و پژوهشكد  
همچنـين از معـاون پژوهـشي       . اند، خاضعانه تشكر كنم   م آورده و معارف حديث فراه   

 بـراي الاسـلام والمـسلمين عبـدالهادي مـسعودي         حجة جنـاب    ، علوم حديث  ةدانشكد
ــي ــ همراهــي ب ــدوين  ةدريغــشان در مرحل ــدريس و چــاپ، و از گــروه ت ــژوهش، ت  پ

 منـابع حـديثي     گذاشـتن  در اختيار    براي علوم حديث    ةهاي حديثي پژوهشكد   دانشنامه
 چـاپ و نـشر ايـن اثـر     ة سمت به خاطر فـراهم آوردن زمين ـ       سازماناين پژوهش، و از     

همچنـين از همـسر فـداكار و فرزنـدان عزيـزم كـه بـا                . كـنم   ميصميمانه سپاسگزاري   
متانت، بردباري و همراهي امكان به ثمر نشستن ايـن پـژوهش را بـه اينجانـب دادنـد،                   

  .كمال تشكر را دارم
نـو   دسـتاوردهاي   در بدون خطا نيست و احتمال خطا     بدون ترديد تلاش انسان     

 انديـشمندان فرزانـه و دانـشجويان و خواننـدگان گرامـي             ةلـذا از هم ـ   . است بيشتر   نيز
 تكميـل ايـن     ة زمين ـ ه، نقدهاي خيرخواهانه و پيشنهادهاي سـازند      ةكنم با ارائ   تقاضا مي 

  . پژوهش را فراهم آورند
  

  عباس پسنديده
  1387بهار                        

  


